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 پژوهشیالۀ  مق 

 1 رزاده مزرعه اکرم عسک                                                         
 در شناخت  می آد یعی طب   یص ناظر به کاربست خصا   یراداتا           2 الهدی علی علم سید                                                                    

 *( ی زاگزبسک  یۀ )مربوط به نظر                                                                                                                                                                  

 11/1402/ 08تاریخ پذیرش:                    1401/ 02/ 25تاریخ دریافت:  

                                                                                                                   چکیده                         

را  شناسۀۀی گرایانۀۀۀ انسۀۀان بۀۀه عۀۀتزۀ معرفت ورود خصایص فضیلت  ، گرایانۀ لیندا زاگزبسکی به شناخت رویکرد طبیعت 
هسۀۀتند  ۀۀه از مناۀۀر زاگزبسۀۀکی در  شۀۀکیل  می است. فضایل و اعساسات و عتاطف از وجته طبیعۀۀت  د   مجاز نمتده 

.  اربسۀۀت خصۀۀایص طبیعۀۀی در   نۀۀد هدایت می   ، صدق ستی  معرفت سهم دارند. انگیزۀ بر مده از عتاطف، باور را به 
مثابۀۀۀ فۀۀا و اسۀۀتادی متمۀۀایز اسۀۀت. فضۀۀیلت،  است  ه از نار زاگزبسکی از مهارت به   ی خاص معرفت، مستلزم مهار  

ه،   نار اجزای طبیعۀۀی یادشۀۀد  گرایانۀ شناخت از نگاه زاگزبسکی هستند. در انگیزه و متفقیت از مهمتریا اجزای طبیعت 
 . اند معرفی شده برای  شکیل معرفت  شناسان سنّتی از ستی معرفت   عناصر دیگری مانند  گاهی، اراده، وظیفه و غیره 

  ، انگیۀۀزه و متفقیۀۀت در  حلیل و نقد نگاه زاگزبسکی به سۀۀه جۀۀزی طبیعۀۀی معرفۀۀت یعنۀۀی عناصۀۀر فضۀۀیلت نتیسندگان  
 اربسۀۀتا  نهۀۀا در  از خطۀۀا نیسۀۀتند و به   خۀۀالی دهۀۀد،  گتنه  ه زاگزبسکی به  نها نقش مۀۀی . سه جزی نامبرده  ن پردازند می 

فضایل معرفتۀۀی رفتۀۀاری، فضۀۀایل    نها عدود و  ار رد است. برای مثال چنانچه ار معرفت، مستلزم دقّت در معنا،  ساخت 
اعتمال وقتع  زاعم فضۀۀایل و از دسۀۀت رفۀۀتا ظرفیۀۀت فضۀۀایل طبیعۀۀی در معرفۀۀت و    ، شتند   برشمرده مؤثر در شناخت  

انحصار باورهای صادق بۀۀه باورهۀۀای عاصۀۀل از    در ایا صترت، .   ید به وجتد می یاب  محدود شدن دامنۀ باورهای  سان 
و فضۀۀیلت ندانسۀۀتا    ختاهۀۀد شۀۀد هۀۀا منتهۀۀی  انگیزه   دیگر یابی، به نادیده گرفتا باورهایِ صادقِ بر مده از  انگیزۀ عقیقت 

 شتد. ها، متجب زایل شدن فضیلت مستتر در فنتن می مهارت 

 مهارت.   یزه، انگ   یلت، فض   ی، شناس معرفت   ی، زاگزبسک   : یدی کل  واژگان 
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 ( ی زاگزبسک   یۀ در شناخت )مربتط به نار   ی  دم   یعی طب   یص ناظر به  اربست خصا   یرادات ا 

 مقدمه 

گرایانۀ معاصر است  ۀۀه هتشۀۀمندانه و مجدّانۀۀه در پۀۀی ارارۀۀۀ یۀۀ  ناریۀۀۀ  دار فلسفۀ  حلیلی و طبیعت زاگزبسکی میراث 

گسۀۀتردگی بسۀۀیاری دارد و گنجانۀۀدن  می سۀۀاعت طبیعۀۀت و روان  د   بۀۀدون شۀۀ  شناسی فضیلت محتر اسۀۀت.  معرفت 

وجته طبیعت انسان را در شا لۀ منطقۀۀی    تان  مام نمی زیرا  ؛ است  دشتار  ی فلسفی،  ار  –در ساختار منطقی    ن طبیعت  

مسۀۀتلزم خۀۀرد جمعۀۀی   ، افزون بر  لاش فردی  ، فلسفی جای داد و  ار را به نحت اعسا  مام  رد. روشا است ایا مهم   –

 گیرد. ای  ه در فلسفه با نقّادی صترت می خرد جمعی ؛ است 

اند  ه هری  نیز بۀۀه فضۀۀیلت و  را از دو جنس طبیعی و ا تسابی دانسته می خصایص  د   امروز،  ا  دوران ارسطت فلاسفه از 

(. زاگزبسۀۀکی بۀۀه پیۀۀروی از ارسۀۀطت نقۀۀش پررنگۀۀی بۀۀرای  87-88،  28-29:  1391شتند )ارسۀۀطت،  ی رذیلت  قسیم م 

گرای معاصۀۀر  شناسان فضیلت معرفت  یا عقیده منحصر به وی نیست،  مام فضایل در  شکیل معرفت قارل است. البته ا 

ویژه به  أثیر فضایل در ساعت معرفت دارند و  مایز ایشان با یکدیگر در لحاظ  ۀۀردن نقۀۀش فضۀۀایل طبیعۀۀی یۀۀا   ی عنایت 

و   1محۀۀتر گیۀۀری بۀۀه دو طیۀۀف قتا گرا در ایۀۀا جهۀۀت شناسۀۀان فضۀۀیلت دارد. معرفت ریشۀۀه  ا تسۀۀابی در معرفۀۀت  

 اند.  قسیم شده   2محتر شخصیت 

و    8، جیمز متنتمار ۀۀت 7در زمرۀ قتا محترها و لترن  ت  6  و  لتیا پلانتینگا  5، جان گر ت 4، ارنست ستسا 3 لتیا گلدما   

در لحۀۀاظ    ایۀۀا دو طیۀۀف  فۀۀاوت    بیشتر محترها هستند.  شخصیت    ریا از جمله مهم 10و جیستن بارر  9لیندا زاگزبسکی 

خصۀۀایص   ، خصۀۀایل و فضۀۀایل طبیعۀۀی و فطۀۀری و گۀۀروه دوم  ، ماهیتِ فضایلِ مؤثر در شناخت است. گۀۀروه اول  ردن  

 اند.  دانسته مؤثر  ا تسابی را در شا لۀ شناخت  

 
1. faculty- based 

2. character – based 

3. Alvin Goldman 

4. Erneast Sosa 

5. Gerco john 

6. Alvin Plantinga 

7. Lorraine Code 

8. James Montmarquet 

9. Linda Zagzebski 

10. Jason Baer 
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 دیگۀۀرهای طبیعی انسان در ساختار معرفت به عنصر فضیلت بسۀۀنده نکۀۀرده و زاگزبسکی در لحاظ  ردن ویژگی

 نۀۀد انگیزۀ بر مۀۀده از عتاطۀۀف  مۀۀ  مۀۀی  ، . از منار ویگیرد درنار مینیز    را   ها مانند عتاطف و اعساساتویژگی

گرایانۀۀۀ نحت متفقی رفتار  ند. فضیلت، انگیزه و متفقیت از اجزای طبیعۀۀتبه باور صادق به  دست یافتاشناسنده در  

 ۀۀه از را   گاهی و وظیفۀۀه    های اراده،  ار رد مؤلفه  ، ناریۀ معرفت زاگزبسکی هستند. البته وی در  نار عناصر طبیعی

گیۀۀرد سۀۀازی نادیۀۀده نمۀۀی نۀۀد و  ۀۀأثیر  نهۀۀا را در معرفۀۀتفرامۀۀتش نمۀۀی ، شناسۀۀی سۀۀنّتی وام گرفتۀۀه اسۀۀتمعرفۀۀت

(zagzebski, 1996:p 176).  

  انۀۀد نپرداخته  غیره   ار رد  گاهی، اراده، وظیفه، وجدان و   دربارۀ رو به دیدگاه زاگزبسکی  در پژوهش پیش نتیسندگان  

. زاگزبسکی در ابتدا نقۀۀدهایی  اند  تجه داشته و صرفاً به اجزای طبیعت گرایانه ناریۀ وی یعنی فضیلت، انگیزه و مهارت 

ای مصتن از خطا اراره دهۀۀد.  ناریه   تشد می  ند و پس از  ن محتر وارد می گرایان قتا را به ناریۀ اعتمادگرایان و فضیلت 

در پۀۀژوهش    ه  نیستند  بدون اشکال اجزای اصلی ناریۀ وی یعنی فضیلت و انگیزه  ،  تشش ستتدنی زاگزبسکی با وجتد  

 اشاره ختاهد شد.   ایا اشکالات عاضر به برخی از 

گۀۀروی،  ماننۀۀد فضۀۀیلت،  گۀۀاهی، اراده –هۀۀای باسۀۀتان و سۀۀنّتی و معاصۀۀر  زاگزبسکی اجزای و عناصر صحیح ناریۀۀه 

 ,zagzebski )با چاشنی اعساس و انگیزه و عاطفه و مهارت در میختۀۀه اسۀۀت   -گروی و مؤدی بتدن به صدق را وظیفه 

2009:p 81, 1996:p 137)     هۀۀای  زیۀۀرا از مؤلفۀۀه باشۀۀد؛  ، نقصان نیۀۀز می بتدن  ر یبی بتدن ناریۀ وی در عیا مزیّت

 ننۀۀد و  ۀۀار رد  نمۀۀی  عمۀۀل در  ار رد جدیدشان به نحت مناسۀۀبی  گاهی اراره داده  ه  ی جدید ها  عریف ناریه   دیگر ختب  

ها عملکۀۀرد  بر ایا  تان به  ار رد  گاهی، اراده و وظیفه اشاره  رد. افزون . برای مثال می دهند ختد را نیز از دست می اولیۀ 

 عناصر جدید ناریۀ وی یعنی اعساس و عاطفه و مهارت نیز خالی از اشکال نیست.  

 ۀۀتان بۀۀا نشۀۀان دادن  الۀۀف( مۀۀی   : شناسی معاصۀۀر دو عسۀۀا دارد های مطرح عتزۀ معرفت رویکرد انتقادی به ناریه 

  ؛ الخطاسۀۀت مثابۀ انسۀۀانی بۀۀتدن جایز را از بیا برد. هر معرفت انسانی به  به  نها از عدّ بستگی و پایبندی بیش دل  ، ایرادها 

ای نت بۀۀا خطۀۀای  متۀۀر پیشۀۀنهاد داد.  رو به جلت برداشت و ایده می های معاصر گا  تان با شناختا ایرادهای ناریه ب( می 

هایی در نقۀۀد و  حلیۀۀل  مقاله با همیا رویکرد  امر بتده و  ا نتن   همیا های اخیر در سال  رو پیش دغدغۀ نگارندگان مقاله 
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 ( ی زاگزبسک   یۀ در شناخت )مربتط به نار   ی  دم   یعی طب   یص ناظر به  اربست خصا   یرادات ا 

های جدیۀۀد و بۀۀا خطۀۀای  برای طرح ناریه   ا راه  اند شناسی فضیلت در مجلات معتبر به چاپ رسانده های معرفت ناریه 

  متر از ستی اندیشمندان ایرانی همتار شتد. 

 شناسی فضیلت به قرائت زاگزبسکی معرفت   ۀ مختصر نظری   معرفی . 1

ی   ه نقش  شناسی فضیلت است ( فیلستفی  مریکایی و از مؤسسان ناریۀ معرفت 1946لیندا  رینکاس زاگزبسکی )زادۀ  

 یۀۀد  ۀۀه بۀۀا  شناسی فضیلت به شمار می های معرفت  ریا چهره شناسی دارد. وی از برجسته در عیاتِ جدیدِ معرفت بسزا 

 فضیلت به دو شاخۀ قتا محتر و مسئتلیت محتر  قسیم شد.   شناسی معرفت اش،  طرح ناریه 

های  ن به یتنۀۀان باسۀۀتان   ه برخی از مؤلفه  ای گتنه به  ، رویکردی  ر یبی است  ، فضیلت  شناسی معرفت قرارت وی از 

اسۀۀت بۀۀه     تشیده . وی  باشند نیز متأثر از دوران معاصر می و برخی هستند مدرن  ۀ فلسف  دار وام گردد و برخی دیگر بازمی 

گرا بر سر جزی ستم معرفۀۀت )بۀۀاور، صۀۀادق،  تجیۀۀه/  ضۀۀمیا( بۀۀا نشۀۀاندن  گرا و برون درون  شناسی معرفت میان  ۀ مناقش 

سۀۀتلزم بررسۀۀی نقۀۀش فضۀۀیلت در دسۀۀت  م   اینکه در ایا امر متفق بتده یا خیر، »فضیلت« به جای جزی ستم پایان دهد.  

به معرفت است. از ستی دیگر، به اعتقاد وی، فضیلت برخاسته از انگیزه و محصتل  مۀۀریا و ممارسۀۀت اسۀۀت و   یافتا 

یزه و ملکه )عادت( همراه با فضیلت، نقش اساسی در مؤدی به صدق بتدن باورنده دارند. بنۀۀابرایا ارزیۀۀابی  ۀۀار رد  انگ 

؛ به ویژه با  تجۀۀه  امری ضروری است  ، انگیزه و مهارت در  حصیل فضیلت و ارزیابی عملکرد فضیلت در  حصیل باور 

وی    . یابۀۀد می از ایا طریق اعساس به قلمرو معرفۀۀت راه    ه   ند مطرح می زاگزبسکی انگیزه را  حت قتۀ عاطفه  به اینکه 

 داند.  می مؤثر  میان مهارت و فضیلت  مایز قارل است، بااینکه مهارتِ به  اربستاِ فضایل را در  حصیل معرفت  

،  نمایۀۀد می سۀۀنّتی اخۀۀ   شناسۀۀی معرفت های اراده،  گۀۀاهی و وظیفۀۀه را از مؤلفۀۀه  ر یبی ختد،    ۀ ناری   در   زاگزبسکی 

  مۀۀدرن و معاصۀۀر  شناسۀۀی معرفت از متأثر در وصتل به عقیقت را می و نقش طبیعت  د گیرد  وام می فضیلت را از ارسطت  

زیرا قرارت وی از عملکرد ایا اجۀۀزای در معرفۀۀت،    ؛  اهد می . اما  ر یبی بتدن ایا ناریه از اهمیت و ارزش  ن ن پ یرد می 

  قریری نت و بدیع است. 

ت، متشۀۀکافی،  می وی فضایل مؤثر در شناخت را به دو دستۀ معرفتی و اخلاقی  قسیم    ند و فضایل معرفتی ماننۀۀد دقۀۀّ

 ورد. از مناۀۀر وی،  حصۀۀیل فضۀۀیلت  مۀۀی را نتعی دیگر از فضایل اخلاقی به شمار    غیره    یزبینی، روشنفکری،  نجکاوی و 
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(. فضۀۀیلت بۀۀا  196:  1396امری ا تسابی و ارادی است و باورنده در  حصیل و به  اربستا  ن مسئتل است )زاگزبسۀۀکی،  

متفۀۀاوت از مهۀۀارت بۀۀه معنۀۀای    ،  ارگیری  ن مستلزم مهارت است، اما مهارتِ به  اربستا فضۀۀیلت عادت همراه است و به 

دانستاِ فا است. همچنیا فضیلت اعم از معرفتۀۀی و اخلاقۀۀی، واجۀۀد مؤلفۀۀه انگیزشۀۀی اسۀۀت و ویژگۀۀی دیگۀۀر فضۀۀیلت،  

مزیتی ا تسابی و پایۀۀدار در شۀۀخص اسۀۀت  ۀۀه در بردارنۀۀدۀ میۀۀل عۀۀاطفی    ،  میز بتدن  ن است. در نتیجه، فضیلت متفقیت 

 (zagzebski, 2009: 81, 1996: 137)خاص و نیز متفقیت درختر اعتماد برای نیل به غایت فعل است 

  مندانۀۀه باشۀۀد هۀۀا و اعمۀۀال معرفتۀۀی فضۀۀیلت باور صادقی است  ه عاصل انگیۀۀزه  ، زاگزبسکی، معرفت  دیدگاه بنابر 

(baehr, 2011:p 35)   بخش  های ا تسابی  حسیا برانگیزی هستند  ه از مؤلفۀ انگیزشۀۀی و وثاقۀۀت ویژگی   ، و فضایل

.  (zagaebski, 1996:p185) ننۀۀد   بیۀۀیا    را   ارزش فضایل    تانند می ایا دو مؤلفه در  نار یکدیگر     ه اند   شکیل شده 

 تان گفت ساختار معرفت به فضیلت و ساختار فضیلت به انگیزه و متفقیت درختر اعتماد گره خترده   ر می دقیق   بیان به  

متقا و محکم باشند ناریۀ زاگزبسکی  ار مد و ختب است و چنانچه نۀۀاقص   ، است. چنانچه دو جزی فضیلت و انگیزه 

 و پس از  ن در جهان معرفت به  ارگرفته شتند.   گشته   پالتده   ، و معیتب باشند، ضرورت دارد از معایب 

 ایرادهای ناظر بر مؤلفۀ فضیلت . 2

طتر  ه فضۀۀایل اخلاقۀۀی  ند، همان هست  یابی به اعتقاد زاگزبسکی فضایل معرفتی مانع انحراف شناسنده از مسیر عقیقت 

جلتگیری    حصیل باور  اذب از ستی شناسنده  از فضایل عقلانی نیز  باشند و می مانع صدور اعمال خطا از ستی فاعل  

(. فضایل عقلانی از عیث ماهیت و شۀۀیتۀ ا تسۀۀاب بسۀۀیار شۀۀبیه فضۀۀایل اخلاقۀۀی  196:  1396  ، )زاگزبسکی    نند می 

برقرار است. در ار بۀۀاط    4و علّی   3ها روابط منطقی اند و میان  ن  شکیل شده   2و متفقیت  1هستند. هر دو از دو جزی انگیزه 

ی می  حقق مفهت  ، منطقی    ، در گرو مفهتم دیگری و مستلزم  ن و به لحۀۀاظ وجۀۀتدی متۀۀأخر از  ن اسۀۀت و در ار بۀۀاط علۀۀّ

ای از  فضۀۀایل عقلانۀۀی گتنۀۀه    . (zagzebski, 1996: p158-159)ساز مفهتم دیگر و مقدم بر  ن است  زمینه   ، می مفهت 

فضۀۀایل معرفتۀۀی را از سۀۀنل فضۀۀایل    (Ibid: p148-149).   فضایل اخلاقی و جنبۀ شناختی فضۀۀایل اخلاقۀۀی هسۀۀتند 

 
1. Motivation 

2. Success 

3. Logical 

4. Causal 
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 ( ی زاگزبسک   یۀ در شناخت )مربتط به نار   ی  دم   یعی طب   یص ناظر به  اربست خصا   یرادات ا 

رفتاری دانستا، مشکلا ی مانند  زاعم فضایل معرفتی، ابهام در شناخت الگتی معرفتی و انکار نقۀۀش فضۀۀایل طبیعۀۀی  

 اشاره ختاهد شد.   نها به در ادامه   ورد  ه در شناخت را به وجتد می 

 تزاحم میان فضایل معرفتی   . 2-1

ار باط وثیق فضایل عقلانی و اخلاقی ایا است  ه چنانچه فضایل عقلانۀۀی منۀۀدر    دربارۀ ایراد ناظر بر رأی زاگزبسکی 

، اعتمۀۀال  ۀۀزاعم میۀۀان  بدانیم از جنس منش و عمل  را  و بر مده از فضایل اخلاقی باشند و همچنیا اگر فضایل عقلانی 

در فضۀۀایل    ، شۀۀتیم گتنه  ه در عتزۀ عمل اخلاقی دچۀۀار  ۀۀزاعم مۀۀی فضایل عقلانی مؤثر بر شناخت وجتد دارد. همان 

شناسنده را در پی دارد. زاگزبسۀۀکی در طۀۀرح خۀۀتیش امکۀۀان  می عقلانی هم گرفتار  زاعم ختاهیم شد و ایا امر سردرگ 

   زاعم فضایل عقلانۀۀی   ارد. از ستی دیگر برای عل مسئلۀ  زاعم فضایل معرفتی را پیش بینی نکرده و پاسخی برای  ن ند 

 زاعم فضایل اخلاقی بهره برد. برای مثال اعتمال دارد شناسندۀ واجدِ دو فضیلت وفۀۀاداری و     تان از روش عل هم نمی 

بۀۀه باورهۀۀایی  ۀۀه از  بایۀۀد شناسنده  ، هنگام وقتع  زاعم میان دو فضیلت یادشده  یا  شتد.  دچار  زاعم معرفتی    ، گشتدگی 

اعتمۀۀال    ، مثابۀ شخص صاعب گشۀۀتدگی دریافت نمتده، وفادار باشد یا به  -پیامبران، عکیمان و الگتها –گتاهان صادق 

صدق باورهای رقیب را بدهد و شتاهد  نها را بررسی  ند؟ شاید پاسل دهید اگر شناسنده با عفظ فضیلت وفاداری و بۀۀا  

   ۀۀتان می مگر    . امّا  ید پیش نمی می  زاع ،  زمان  ت اهی را صرف بررسی شتاهد باورهای رقیب نماید   ، گرایش به گشتدگی 

. اگۀۀر شناسۀۀنده  پاسل منفی اسۀۀت هم وفاداری و هم گشتدگی را به  اربست؟ مطمئناً    ، باور دینی   ویژه به   ، ی  باور  بارۀ در 

زیادی سۀۀخت و   اور رقیب  ا عد گشتدگی برابر ب  -باشد  اش از روی بصیرت و نه  عصب وفاداری   هرچند -وفادار باشد  

در  نتۀۀرل ارادی مسۀۀتقیم   ، ند و  ۀۀأثیر زمینۀۀه و بسۀۀتر هسۀۀت  ای  شکیل بۀۀاور زیرا فضایل از علل زمینه   ؛ شتد غیرممکا می 

 :Feldman, 1999)گروانه است  مثابۀ زمینۀ  شکیل باور نااراده شناسنده نیست. به اعتقاد  لستتن، اثرگ اری فضایل به 

pp670-671) مۀۀدت  را  ۀۀأثیر ارادی باواسۀۀطه در دراز  . البته زاگزبسکی خلاف رأی وی،  أثیر فضایل بر فرایند شۀۀناخت

-گروی مسۀۀتقیم در ناریۀۀه رگ اری فضایل بر معرفت مانند اراده اث است    گفتنی .  (zagzebski, 2000:p 211)داند  می 

گروانۀۀۀ باواسۀۀطه در   ینۀۀد،  قریبۀۀاً  اثرگۀۀ اری اراده مدت به دست می نیست. از  نجا  ه فضایل در دراز  گرایانه های درون 

 ۀۀتان بۀۀدون لحۀۀاظ  گۀۀروی. همچنۀۀیا نمۀۀی  ۀۀا اراده  اسۀۀت  ر گروی نزدی  درازمدت  نها بسیار ضعیف است و به نااراده 
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و بۀۀه  نمۀۀتد  او را به بررسی شتاهد باورهای رقیب  شۀۀتیق    ، دهد باورها از دست می  دیگر  ه شناسنده برای  متختا زمانی 

 گشتدگی  تصیه  رد.  

عتر متعۀۀددی  شۀۀنا شۀۀده باشۀۀیم و  های فضیلت نمایاند  ه با ناریه  ر می ی عم فضایل معرفتی زمانی ختد را جد  زا 

فضایل معرفتی امۀۀری دور   ی نار در اعصا نارات متفاو ی داشته باشند. اختلاف  ،  نها در  بییا ماهیت و مصادیق فضایل 

 (Athanassoulis, 2013:pp 13-18)است   رخ  داده زیرا از ایا قسم اختلاف نارها در عتزۀ اخلاق  ؛ از ذها نیست 

  ، ت و متشۀۀکافی و فضۀۀیلت دقۀۀ گیۀۀری بۀۀرای داشۀۀتا باورهۀۀای زیۀۀاد  برای مثال، اعتمال  زاعم میان دو فضۀۀیلت  سۀۀان  . 

گیۀۀر   سۀۀان بایۀۀد  شناسنده در متاجهۀ با باورها و ا خاذ روش در برابر شتاهد   بینی است. پرسش ما ایا است  ه پیش قابل 

 حسۀۀیا شۀۀتد و در فرهنۀۀگ   ، گیر و اهۀۀل  سۀۀاهل  سان  شخصِ  ، باشد یا دقیق و متشکاف؟ ممکا است در ی  فرهنگ 

شخص دقیق و متشکاف بۀۀه عسۀۀاس و وستاسۀۀی   ، . در جامعۀ اهل  ساهل  شتیق گردد  دیگر شخص دقیق و متشکاف 

.  سۀۀاهل و مۀۀدارا جۀۀزی  گۀۀردد می  متهم  گیر به عدم دقّت شخص  سان  ، شتد و در جامعۀ دقیق و متشکاف می متهم بتدن 

ت و متشۀۀکافی   است. ما  یافته ز عتزۀ اخلاق به معرفت  سرّی ست  ه ا ها فرهنگ ما ایرانی  همیشه ایا فضیلت را بۀۀا دقۀۀّ

ت ایشۀۀان را بۀۀا رذایۀۀل صۀۀ  نیز  نیم و گاهی ها مقایسه می در فرهنگ غربی  لب و سۀۀختی همۀۀراه  ویژگی متشۀۀکافی و دقۀۀّ

یۀۀ  را    ۀۀدام گیری و دقّت شۀۀتد، باوری گرفتار  زاعم میان دو فضیلت معرفتی  سان  بارۀ . چنانچه شناسنده در نماییم می 

زیۀۀرا  سۀۀاهل و   ؛ نمۀۀتد  تصۀۀیه به انتخۀۀاب یکۀۀی و  نۀۀار گ اشۀۀتا دیگۀۀری نسبت  تان انتخاب  ند؟ به راعتی نمی  باید 

  تاند دامنۀ باورهای انسان را  تسعه دهد. گیری می خاستگاه اخلاقی دارد و  سان  ، گیری همچتن خصیصۀ دقّت  سان 

 های طبیعی شناختی به مثابۀ فضایل انکار ویژگی   . 2-2

ماهیت فضایل است. به اعتقاد زاگزبسکی، فضایل عقلانی جنبۀ معرفتۀۀیِ فضۀۀایل اخلاقۀۀی و از جۀۀنس    دربارۀ ایراد دوم  

هۀۀای فطۀۀری  زیۀۀرا ویژگۀۀی   ؛ شۀۀتد ند و داشتا قتا و روندهای طبیعی ختب فضیلت دانسته نمی هست  خصایص شخصیتی 

ظۀۀاهراً     (zagzebski, 2000:p 113). حسیا برانگیۀۀز نیسۀۀتند و شۀۀخص بۀۀرای  حصۀۀیل  نهۀۀا  ۀۀلاش نکۀۀرده اسۀۀت  

 ۀۀه قۀۀتا و رونۀۀدهای طبیعۀۀی معرفتۀۀی از عیۀۀث  ، در عۀۀالی است   زاگزبسکی صرفاً عیث ایجادی فضایل را در نار گرفته 

قۀۀتا و رونۀۀدهای طبیعۀۀی معرفتۀۀی در هسۀۀتی   هستند. درست اسۀۀت  ۀۀه  محصتل  لاش ارادی انسان  ، فعلیت و  مامیت 
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 ( ی زاگزبسک   یۀ در شناخت )مربتط به نار   ی  دم   یعی طب   یص ناظر به  اربست خصا   یرادات ا 

هستند، امّا در  مامیت و همچنیا به  ار گرفتۀۀه شۀۀدن بۀۀه  ۀۀلاش، مهۀۀارت و  مستقل داشتا از فعالیت و ختاست انسان 

به  اربستا قتا و فراینۀۀدهای معرفتۀۀی را   ، . شخص با  تشش ارادی و با  مریا و مهارت بستگی دارند   ختاست شناسنده 

و چنانچۀۀه   گیرد بهره می از قتا و روند متناسب  ن  ، شناختی   ورد. در هر متقعیت  متزد و زمینۀ فعلیت قتا را فراهم می می 

 نۀۀد. دخالۀۀت شناسۀۀنده در بۀۀه  اربسۀۀتا قۀۀتا و  قتا در عملکرد ختد دچار نقص و عیب شۀۀتند، عیۀۀتب را برطۀۀرف مۀۀی 

از مۀۀتارد یادشۀۀده از    یچ ی  است ه   گفتنی ها شایستۀ  حسیا و سرزنش است. روندهای طبیعی و فعلیت بخشیدن بدان 

  انۀۀد، بلکۀۀه از جۀۀنس  گۀۀاهی و مهۀۀارت و عۀۀادت سنل منش شخصیتی نیستند و از دل فضۀۀایل اخلاقۀۀی بیۀۀرون نیامۀۀده 

محتر مانند ستزا و گر ت بۀۀر فضۀۀیلت  گرایان قتا ند. فضیلت هست  شایستۀ  حسیا  ، زاگزبسکی  دیدگاه  رغم و علی  د باشن می 

 . (Sosa, 1991:p 274, Gerco, 1992:pp 296-297)بتدن قتا و روندهای طبیعی معرفتی پافشاری دارند  

 ابهام در چگونگی تشخیص مدل و الگو  . 2-3

زاگزبسۀۀکی، باورهۀۀای شناسۀۀندۀ درخۀۀتر   دیۀۀدگاه ناظر بر  ار رد فضیلت در عتزۀ باورهای  قلیدی است. از   ، ایراد ستم 

مند با پیش چشم داشتا وجۀۀدان و از مسۀۀیر   تان مقلّدانه و بدون بررسی شتاهد پ یرفت. اشخاص فضیلت اعتماد را می 

 تان باورهای ایشان را بۀۀدون شۀۀ  و  ردیۀۀد پۀۀ یرفت. باورنۀۀدۀ  رو می ایا یازند و از درختر اعتمادی به معرفت دست می 

اسۀۀت   غیره  مانند دقت، متشکافی،  یزبینی، بصیرت، عدت،  یزهتشی، باوجدان بتدن و صاعب فضایلی    ، مند فضیلت 

 ,zagzebski)را بدون وارسی شتاهد پ یرفت   شق معرفتی پیروی  رد و باورهایش عنتان الگت و سرم از او  به    تان  ه می 

2009:pp 77-85) مند، درختر اعتماد است، او در سایۀ فضۀۀایل بۀۀه هۀۀدف انگیزشۀۀی فضۀۀایل یعنۀۀی  . باورندۀ فضیلت

 تانۀۀد  رو مقلّد بدون واهمه می ایا . از (zagzebski, 1996:p 182)  یابی به صدق و عقیقت دست یازیده است دست 

زیرا ما بۀۀه    ؛ ، ایدۀ یادشده خالی از اشکال است نگاه اول . در (Ibid)مند را بپ یرد و از  نها بهره ببرد گتاه شخص فضیلت 

  .  شناسۀۀت   ای یروی از الگۀۀت و سرمشۀۀق معرفتۀۀی شۀۀیته ایم و پ پیروی از پیامبران و عکیمان و الگتهای اخلاقی خت  رده 

   ۀۀتان بۀۀه  فۀۀاوت الگتهۀۀای معرفتۀۀی از ت بیشتر می دق  ا با ی معرفتی نیز چندان سخت نیست، ام ظاهراً پیروی از الگتها 

ۀ  باورهۀۀای  قلیۀۀدی ریشۀۀه در ضۀۀعفِ سۀۀاختار ناریۀۀ   دربۀۀارۀ پیۀۀامبران و عکیمۀۀان پۀۀی بۀۀرد. ضۀۀعف ایۀۀدۀ زاگزبسۀۀکی  

 ۀۀه شۀۀخص  وی دارد. در ناریۀ وی، ضرورت ندارد فضۀۀایل بۀۀه مهۀۀارت و ملکۀۀه  بۀۀدیل شۀۀتند. همۀۀیا   شناسی معرفت 
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 ارگیری  نها را داشۀۀته باشۀۀد،  ۀۀافی اسۀۀت. در  چگتنگی به  اربستا فضایل در سازو ار باورسازی را بداند و مهارت به 

ندارد شناسۀۀنده بۀۀه شۀۀخص عکۀۀیم    ی واقع، صاعب فضایل بتدن مستلزم ملکۀ ثابت شدن  نها در انسان نیست. ضرور  

.  (zagzebski, 1996:pp177-186) افی است مهۀۀارت بۀۀه  ۀۀارگیری فضۀۀایل را داشۀۀته باشۀۀد    بلکه    غییر ذات دهد، 

عتی اگر فضایل در او ثابت نشۀۀده    ، چنانچه فردی مهارت فضایل را در وصتل به عقیقت به  اربندد، صاعب فهم است 

منۀۀدی در  بسۀۀنده اسۀۀت و فضۀۀیلت  ، زاگزبسکی، مهارت اسۀۀتفاده از فضۀۀایل بۀۀرای هۀۀدایت بۀۀه صۀۀدق  اعتقاد باشند. به  

 مستلزم ملکه شدن فضایل در شناسنده نیست.   ، شناخت 

شۀۀیتۀ بۀۀه   نهۀۀاو   نهۀۀامنۀۀدی عقیدۀ زاگزبسکی، پرسش ایا است  ه چنانچه فضیلت  نادرستییا    درستیفارغ از  

، مند از دیگر  سانی  ۀۀه شایسۀۀتۀ  قلیۀۀد نیسۀۀتند اربستا فضایل در شناخت باشد، مقلّد برای  مییز باورندۀ فضیلت

در دانشۀۀگاه بۀۀه راعتۀۀی  باشد. برای مثۀۀالمیو دست بر قضا  سان هم  وجتد دارد ؟ شاید بگتیید راهی  چه راهی دارد 

گتنه نیستند،  مییز داد و از باورهای او بدون نگرانۀۀی  یزهتش و نابغه و دقیق را از دیگران  ه ایامیعل  هیئت تان  می

 تانیۀۀد گیر شۀۀده  ۀۀه شۀۀما مۀۀیثابت و جای  هیئت علمی، ایا پاسل باید گفت  یزهتشی و نبتغ در    . در رد  قلید  رد 

 نکتۀۀۀ . شخیص دهید و از طرفی نبتغ و  یزهتشی از خصایص فطری است نه ا تسابی  دیگراننابغه را از  میعلتهیأ

مۀۀام افۀۀراد  بلکۀۀه  ،  ر اینکه دامنۀ  قلید به اشخاصی  ه در زیست امروزیا ما مشۀۀتره هسۀۀتند، محۀۀدود نیسۀۀتمهم

-. اگۀۀر  شۀۀخیص فضۀۀیلتگیرد ، دربرمیانداند و به فربهی دانش  م   رده ه در طتل  اریل زیسته  را اندیشمندی  

-مندی اندیشمندانی  ه در ادوار گ شۀۀته مۀۀیمندی ی  یا دو نفر از اطرافیان ما  سان باشد، قطعاً  شخیص فضیلت

 ه از منار زاگزبسکی ضۀۀرورت نۀۀدارد فضۀۀیلت معرفتۀۀی در  نۀۀه و ذات باورنۀۀده ایا  ویژه به  ، اند،  سان نیستزیسته

رو، چنانچۀۀه فضۀۀیلت در ایۀۀااربستا  فضایل را داشته باشد. از مهارتِ به  ، شناسنده  افی است   گیر شتد، بلکهجای

، ،  شخیص الگتی معرفتۀۀیروددر فرایند شناخت به  ار     نهانمتد نداشته باشد و    ، رفتار و شخصیتِ الگتی معرفتی

 شۀۀنا   -از گ شته  ا نتن-شماری   ر از  شخیص باور صادق از  اذب ختاهد بتد. امروز ما با نتیسندگان بیمجهتل 

خبریم. نام مؤلف برای ما  شناست و از فضایل رفتاری ایشان بی   نها نیم  ه  مقالات بسیاری را مطالعه می  و  هستیم

وجهۀۀۀ اجتمۀۀاعی بۀۀتدن   ویژه اینکه  ۀۀلبه  ، نیست  ای  ار مدهاید  ، باورهای  قلیدی  دربارۀ در نتیجه، ایدۀ زاگزبسکی  

را بر ایدۀ یادشده عمۀۀل  مداری معرفتی«مبتنی است. وی بارِ »دیگرایدۀ  قلید از گتاهان صادق ناریۀ زاگزبسکی بر  
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 ( ی زاگزبسک   یۀ در شناخت )مربتط به نار   ی  دم   یعی طب   یص ناظر به  اربست خصا   یرادات ا 

، گیۀۀرد چنانچه شخص از فضایل به شیتۀ درختر اعتمۀۀادی بۀۀرای وصۀۀتل بۀۀه عقیقۀۀت بهۀۀره    رده است و اعتقاد دارد 

 تاننۀۀد بۀۀدون  نکۀۀاش در ادلۀۀۀ  ۀۀتجیهی، بۀۀاور او را شایستگی انتقال باورهای ختیش به دیگران را دارد و دیگران می

  تان باورهای گتاهان صادق را مقلّدانه پ یرفت.میگیرد بنابرایا وی نتیجه میبپ یرند. 

مندی به  اربستا فضایل در فرایند شناخت و نه لزوماً  حصیل  نها باشۀۀد،  پرسش ایا است  ه، اگر معنای فضیلت 

هۀۀای  مندی اندیشمندان ادوار گ شته یا سۀۀرزمیا برد؟ چگتنه وجهۀ فضیلت  ان مندی گتاه  تان پی به فضیلت چگتنه می 

یابی به عقیقۀۀت شۀۀده   ر از دست مند سخت رسد در ایدۀ زاگزبسکی  شخیص گتاه فضیلت دور را بشناسیم؟ به نار می 

 باشد، در عالی  ه هدف از پ یرش باورهای  قلیدی داشتا شمار زیادی باور صادق با روشی  سان است. 

 ۀۀه سۀۀتدای رسۀۀیدن بۀۀه  ایراد دیگر ناظر به عنصر  قلید است. به اعتقاد زاگزبسکی، معرفت یعنی باور صادق.  سی 

فضۀۀایل عقلانۀۀی ماننۀۀد  زاد    ،  تشد و برای رسۀۀیدن بۀۀه بۀۀاور صۀۀادق پروراند، در راه  حصیل  ن می عقیقت را در سر می 

(. هۀۀر  112:  1393 ورد )جتادپتر و دیگۀۀران،  ا درختیش فراهم می ر  غیره  فکری، اعتدال، شجاعت عقلانی، متشکافی و 

فضیلت عقلانی بر مده از انگیزۀ  لی عشق به عقیقت و انگیزۀ خاص ختیش است. شناسنده با  حصیل هۀۀر فضۀۀیلت  

در نتیجۀۀه فضۀۀایل    ؛ (zagzebski, 1996:p 176)شتد  عقلانی به انگیزۀ خاص فضیلت و به انگیزۀ معرفت نزدی  می 

. زاگزبسۀۀکی  (zagzebski, 2009:p 81)عقلانی دارای ی  میل عاطفی بر مده از عاطفۀۀۀ عشۀۀق بۀۀه عقیقۀۀت هسۀۀتند 

عشۀۀق بۀۀه   ، داند و باور دارد اگۀۀر باورنۀۀده می ناشی  ننده به  ن را از عاطفه و شتق به عقیقت افعال هدایت م معرفت و  ما 

و ایۀۀا یعنۀۀی اگۀۀر فۀۀردی میۀۀل بۀۀه    یابۀۀد دسۀۀت می ادق  به باور صۀۀ   ، عقیقت داشته باشد و افعال مؤدی به  ن را انجام دهد 

زیرا افعال فضیلتی منتهی به  ن را انجام نۀۀداده   نختاهد یافت؛ عقیقت نداشته باشد، به اعتمال زیاد به باور صادق دست 

 تان پ یرفت بخشۀۀی از   میز است. می مثابۀ منشأ باورسازی مبالغه است. روشا است  ه ایدۀ زاگزبسکی دربارۀ عشق به 

ات شۀۀر بۀۀه باورهۀۀای صۀۀادق دسۀۀت  هۀۀا بۀۀا نیۀۀ ا برخی از انسان گیرد، ام به خاطر عشق به عقیقت شکل می می معارف  د 

وقۀۀت خۀۀتیش را صۀۀرف    ، اند ویا برخی برای  حصیل ثروت یا منفعت یا شفای بیمار یا بهتر  ۀۀردن شۀۀرایط زنۀۀدگی یافته 

انۀۀد. یعنۀۀی  اند و صاعب باور صۀۀادق شۀۀده قیقت داشته یابی به ع از دست   در واقع نیّۀتی غیر   اند، نمتده  حصیل معرفت  

از پۀۀ یرش    بایۀۀد   در چنۀۀیا شۀۀرایطی  یۀۀا  سۀۀت.  ا پۀۀ یر  ای غیر از وصتل به عقیقۀۀت امکان یابی به عقیقت با انگیزه دست 
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ای غیر از عشق به عقیقت ختدداری  نیم؟ در عالی  ۀۀه زاگزبسۀۀکی مۀۀدعی اسۀۀت بۀۀا  باورهای  قلیدی مبتنی بر انگیزه 

. چۀۀرا  (zagzebski ,2009:pp 87-92)یاب را وسعت بخشیده است  ایدۀ باورهای  قلیدی دامنۀ باورهای صادق  سان 

  ، با لحاظ انگیزۀ مستتر در باورهای صادق دایرۀ باورهای صادق را  تچ   نیم؟ مگر مۀۀلاه پۀۀ یرش باورهۀۀای دیگۀۀران 

محصۀۀتل  برخۀۀی  ، برخی محصۀۀتل عشۀۀق، یابی نیستند باورها زاییدۀ انگیزۀ عقیقت م صدق نیست؟ روشا است  ه  ما 

هۀۀای  . عشۀۀق بۀۀه عقیقۀۀت یکۀۀی از انگیزه باشند می  رسیدن به خیر نیز عاصل زندگی بهتر و برخی عاصل برخی  ، ثروت 

بۀۀر اینکۀۀه فقۀۀط باورهۀۀای صۀۀادق بر مۀۀده از انگیۀۀزه  ست و نۀۀه همۀۀۀ  ن. ایۀۀدۀ زاگزبسۀۀکی مبنۀۀی منطتی در باور صادق ا 

 شتد شمار زیادی از باورهای صادق را از دست بدهیم. یابی را بپ یریم، سبب می عقیقت 

 ایراد ناظر بر مؤلفه انگیزه  . 3

گرای انگیزه بنیاد، انگیزه و  تفیق درختراعتماد را دو جزی اصلی فضیلت معرفۀۀی  های فضیلت زاگزبسکی در پیروی از ناریه 

ند  هسۀۀت   فضایل عقلانی واجد انگیزۀ بنیادیا عشق به عقیقت  م . از منار وی  ما (zagzebski, 1996:pp 78-84) ند  می 

فضۀۀایل    دیگۀۀر ای مخۀۀتص بۀۀه خۀۀتد دارد  ۀۀه  ن را از  انگیۀۀزه   ، جتیی، هر فضیلت عقلانی و افزون بر انگیزۀ بنیادیا عقیقت 

جتیی و به  اربستا فضایل عقلانی در فرایند شناخت، باورنۀۀده را بۀۀه  داشتا انگیزۀ عقیقت   . (Ibid:p 166)   ند متمایز می 

لانۀۀیب متفقیۀۀت در  یۀۀابی ب بۀۀه  اربسۀۀتا فضۀۀیلت عق  ند و چنانچه ساختار »انگیزۀ عقیقۀۀت ستی باور صادق هدایت می 

 . (baehr, 2011:p 35)معرفت ختاهد بتد  باور،  شتد،  ن     یابی به صدق« در هر باوری لحاظ دست 

ی  لازم اسۀۀت یۀۀاد ور  ، جتیی در باورسازی انگیزۀ عقیقت  ده و ایراد به فعالیت بیش از عد در مقام نقد ساختار یادش 

ت  ای اسۀۀت  ۀۀه نۀۀه بۀۀه سۀۀبب انگیۀۀزۀ عقیقۀۀت از باورهای صادق اثبات شده  پر دنیای علم  شتد  ه  جتیی بلکۀۀه بۀۀه علۀۀّ

هۀۀای  شۀۀتار  در سۀۀاخت سۀۀلاح   پنهان مانند انگیزۀ  –های شر  هایی مانند ستد و منفعت، خیرطلبی و یا عتی انگیزه انگیزه 

 اند. ایجاد شده  -جمعی 

هۀۀای انسۀۀانم اندوزی و  مالات متعالی دارد،  یا  ماصاعب عقل و اندیشه است و میل شدیدی به دانشانسان،  

 ،  تاند در نیل به عقیقتنمیانسان   به سبب  نها   ه  وجتد دارد اند؟ همیشه متانعی  جت به معرفت واصل شدهعقیقت

ولی ایا علاقه و عتّی گام برداشۀۀتا در مسۀۀیر  ن،   ، متفق باشد. هر شخصی صاعب مقداری شتق به عقیقت است
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 ( ی زاگزبسک   یۀ در شناخت )مربتط به نار   ی  دم   یعی طب   یص ناظر به  اربست خصا   یرادات ا 

 ۀۀتان فۀۀردی را  ند. همیشه مانعی وجتد دارد  ه سنگ در راه بیندازد. برای مثۀۀال مۀۀیرسیدن به غایت را  ضمیا نمی

ولی به   ، است  نمتدهای ایجاد  ملاعاهختیش فضایل عقلانی قابل  شدید به عقیقت دارد و در  ۀدرنار گرفت  ه علاق

چۀۀه   ، ماندریزد  ه از انجام هر  اری باز میخترد و روح و روانش چنان درهم میناگاه شکستی از سنل اعساس می

 به معرفت. برسد

جتیی و به  اربستا فضایل قۀۀرار دهۀۀیم، در  اگر همچتن زاگزبسکی معیار صادق بتدن باور را داشتا انگیزۀ عقیقت 

امری درونی است و پی بردن بۀۀه انگیۀۀزۀ باورنۀۀده   ، انگیزه ؛ زیرا  شخیص و ارزیابی باور صادق دچار مشکل ختاهیم شد 

  پنهۀۀان نیست. ا فاقاً افرادی  ه نیّات شر دارند در ابراز انگیۀۀزۀ    یافتنی دست برای شخص ارزیاب یا همان شخص دوم امر  

انگیزه بۀۀرای  شۀۀخیص   مانند ای  نند. ارزیابی امر درونی شان از ریا اری و دروغ و  ااهر دریغ نمی در افعال و باورهای 

 ناممکا است.  گاه صدق و   ب باور برای شخص دوم یا عتی شخص مقلّد امری سخت و 

بخشۀۀی از   نحتی  ۀۀه ؛ بۀۀه چنۀۀدیا انگیۀۀزۀ مشۀۀک  داشۀۀته باشۀۀد  ، همچنیا امکان دارد ی  شخص برای ی  بۀۀاور 

ایا امر دقیقۀۀاً  .   علق گیرد  غیره بخشی به منفعت دنیایی و بخشی به ستد متعالی و انسانی و  ، جتیی اش به عقیقت انگیزه 

  ،  ه فاعل در انجام ی  فعل دارد. دور از ذها نیست  ه شناسنده برای وصۀۀتل بۀۀه عقیقۀۀت است ای مانند چندیا انگیزه 

جتیی ختیش را  شۀۀکار  انگیزۀ عقیقت گردد، سپس چندیا انگیزۀ مشک  ختب و بد داشته باشد و به باور صادق نارل 

افۀۀرادی  ۀۀه مۀۀا  نهۀۀا را دارای  م  م.  یا  مۀۀا ی  ن  ر شدن مطلب پرسشی را مطرح می و مابقی را انکار  ند. برای روشا نمتده 

اند؟  یۀۀا  شۀۀخیص  جتیی بهره برده یابی به صدق از انگیزۀ متعالیِ عقیقت انگاریم، برای دست می رفت و باور صادق  مع 

هۀۀای ناپسۀۀند و   ۀۀارگیری روش به  از طریق ها ذا اً گتنه نیست. انسان است؟ قطعاً ایا  ممکا در باورهای افراد   پنهان نیّات  

جتیی و فضۀۀایل  یازند. البته سخا یادشده به معنای انکار نقش انگیزۀ عقیقۀۀت به معرفت  ار مد دست می  نیز نیّات شر 

 در مؤدی به صدق بتدن نیست. 

 نۀۀیم.  های صاعب باور را بۀۀه دو دسۀۀتۀ معاصۀۀر و گ شۀۀته  قسۀۀیم مۀۀی انسان  ، برای نشان دادن ایراد ایدۀ زاگزبسکی 

مقدور باشد  ه انگیزه و فضایل اندیشمند معاصر را شناسایی و ارزیابی نمۀۀاییم، بۀۀرای   ، مشکلات م  چنانچه با لحاظ  ما 

پی بردن به انگیزه و فضایل اندیشمندان گ شته راهی نداریم. همچنیا نحتۀ زیست و خصایص شخصیتی اندیشۀۀمندان  
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نتیجه، لحۀۀاظ انگیۀۀزۀ  نداریم. در شناخت  افی  شتد و ما از علایق و خلق و ختی ایشان  ایشان نگاشته نمی می در  ثار عل 

 نیست.  ممکا جتیی و فضایل عقلانی برای ارزیابی صدق باورهای اندیشمندان گ شته  عقیقت 

دهۀۀد  ۀۀه ناریۀۀۀ  ادعای گزافی نختاهد بتد اگر بگتییم، ایرادهۀۀای نۀۀاظر بۀۀر دو جۀۀزی فضۀۀیلت و انگیۀۀزه نشۀۀان مۀۀی 

 زاگزبسکی برخلاف مدعایش چندان محکم و متقا نیست. 

 ایراد ناظر بر تمایز میان فضیلت و مهارت . 4

 ند. در ایا راستا ضما اعتراف به هم پتشانی فضیلت  ن را از مهارت متمایز میم  زاگزبسکی به مناتر  حدید مفهت

ه گیۀۀرد  ۀۀ  ند  ه در مهارت وجتد ندارد و نتیجۀۀه مۀۀیمیان مفهتم فضیلت و مهارت اجزایی از فضیلت را معرفی می

گیۀۀری شۀۀده و فضیلت و مهارت از ارسطت برخاسۀۀته و بۀۀا زاگزبسۀۀکی پۀۀی  میانز  فضیلت و مهارت یکی نیستند.  می

شماری از  مایزات میان فضیلت و مهارت از مناۀۀر ایشۀۀان در ادامه  اند.  در روشنگری  ن قلم زده  1چتن فتت   دیگران

 شتد. ورده می به اجمال

 ,Aristotle) تاند ی  فضۀۀیلت را بۀۀه فرامتشۀۀی بسۀۀپارد  می  تاند ی  مهارت را فرامتش  ند، امّا ن الف( انسان می 

2009: I.10, 1100b 11-17) . 

ناشدنی است. اگر  سی شۀۀجاعت خۀۀتد را از دسۀۀت  شدنی و فضیلت فرامتش فرامتش  ، مهارت  براساس  مایز بالا، 

  شۀۀتد  ۀۀه فاقد  ن است. در راستای  بییا مطلب یاد وری مۀۀی  ، در عمل   نها  ند و می بدهد، راه شجاع بتدن را فرامتش ن 

 :Zagzebski ,1996)دانۀۀد می شخصۀۀیتی    زاگزبسکی فضایل عقلانۀۀی را همچۀۀتن فضۀۀایل اخلاقۀۀی از جۀۀنس مۀۀنشِ 

pp148- 149) رسند. چنانچه فضیلتی در منشِ  در عمل و رفتار به منصۀ ظهتر می   ، خت و .  روشا است  ه منش و خلق

مندانۀۀه رفتۀۀار نکنۀۀد، ولۀۀی   تان او را فاقد  ن فضیلت دانست. امکان ندارد فردی فضیلت شخصیتیِ فردی دیده نشتد، می 

بریم. از نبۀۀتدن فضۀۀیلت در  مند بتدن یا نبتدن وی پی می صاعب فضیلت باشد. همتاره با تجه به اعمالِ فرد، به فضیلت 

ا در رفتۀۀارش نشۀۀان نمۀۀی رفتار فردی نمی  دهۀۀد و  ن را فرامۀۀتش نکۀۀرده اسۀۀت.   تان استنباط  رد  ه او فضیلت دارد، امۀۀّ

 ن    اسۀۀاس دهد و دیگر مطابق  ن رفتار نکند و بر عمل نکردن بر  داشته باشد، سپس  ن را از دست  چنانچه فردی فضیلتی 

 
1. Foot Philipa 



 
 
 

 

 22 

 ( ی زاگزبسک   یۀ در شناخت )مربتط به نار   ی  دم   یعی طب   یص ناظر به  اربست خصا   یرادات ا 

  شۀۀدنی هۀۀا فرامتش دهد، قطعاً فضیلت متردنار از وجتد او رخت بربسته است. در نتیجه، فضۀۀایل ماننۀۀد مهۀۀارت ادامه 

 ند.  هست 

 ید، امّا اعتمال دارد شخصی  ه واجد فضیلت  دهد و بر اثر شناخت و  مریا پدید می ا فاقی رخ نمی   ، مهارت   ب( 

 . (Aristotle, 2009: 1104,1105a,17-35)مندانه انجام دهد نیست، عمل فضیلت 

 . (foot, 1987: 9)   ارادی و ا تسابی هستند   ، ا فضایل اند، ام ها از سنل قته و استعداد طبیعی مهارت   ( 

ا فضۀۀایل  نیازمند  مریا و پرورش نباشۀۀد، امۀۀ ممکا است مهار ی به صترت ارثی و نبتغ در انسان باشد و  حقق  ن   د( 

 است(  «   » صتر ی دیگر از  مایز    ، . )ایا  مایز (meilaender, 2000: p22)بر مده از  مریا و پرورش هستند 

امری ا تسابی و ارادی اسۀۀت. زاگزبسۀۀکی    ، مهارت از جنس قتا و استعداد طبیعی و فضیلت  براساس سه  مایز بالا، 

ی  ، عتۀۀ خصۀۀایص  بیشۀۀتر . ایا درعۀۀالی اسۀۀت  ۀۀه داند فضیلت می  های فطری را ویژگی  نه  و های ا تسابی  صرفاً ویژگی 

ای  ۀۀه خصۀۀایص اخلاقۀۀی هۀۀر  گتنه شتند، به به انسان منتقل می  صترت ارثی به  ، ی و شخصیتی شِ برخی از خصایص من  

. البتۀۀه بخشۀۀی از ایۀۀا ابهۀۀام از  اش اسۀۀت شۀۀبیه خۀۀانتاده  ، گیۀۀرد تزش یا جبر محیطی قرار  ه  حت  م  تد ی پیش از  ن 

معیۀۀار روشۀۀنی بۀۀرای   . شۀۀتد ناشی مۀۀی  ، یعنی دشتاری  شخیص فضایل ا تسابی از فضایل طبیعی  ر ای بنیادی دشتاری 

در دیگری ا تسابی باشد. در نتیجۀۀه، اساسۀۀاً    ، طبیعی است   ، ندارد. چه بسا فضیلتی  ه در شخصی  فکی  ایا دو وجتد  

هۀۀا،  دقت برروی ماهیت مهۀۀارت می گیرد. با   ، مترد مناقشه قرار دو قسم فضیلت  ایا ممکا است  فکی  ماهتی میان 

یابیم چه بسا مهار ی  ه در فۀۀردی طبیعۀۀی اسۀۀت در دیگۀۀری ا تسۀۀابی باشۀۀد.  ها را در دو سنل طبیعی و ا تسابی می  ن 

ای از انتاع طبیعۀۀی و ا تسۀۀابی هسۀۀتند و ایۀۀا  ها و فضایل دربردارندۀ طیف گسترده  تان گفت؛ مهارت صترت می درایا 

 اند. ا تسابی   ، طبیعی و فضایل   ، ها مهارت خلاف نار زاگزبسکی است  ه اعتقاد دارد  رأی 

نِشی ا تسابی در بدو ایجاد ارادی مهارت  اند. فرد به طتر  گاهانه  متختاِ مهۀۀارت را  های ا تسابی مانند خصایص م 

ای  ۀۀه بۀۀدون  شتد، به گتنۀۀه گیر می پروراند و مهارت در او ملکه و جای  متزد و با  مریا  ن را می  ند و  ن را می اراده می 

 نۀۀد و  دهد. برای مثال شخصی  ه  مایل دارد رانندگی را بیامتزد،  مۀۀتختا  ن را قصۀۀد مۀۀی  أمل و درنگ  ن را انجام می 

شتد و وقتی ماهر شد بۀۀدون درنۀۀگ و  أمۀۀل  بیشتر می   مهار ش   ، با  مریا    متختا و پس از    بیامتزد  ند  ا  ن را   مریا می 
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 صتر اسۀۀت. دیۀۀدگاه  دهد. چنیا فرایندی برای فضایل ا تسابی نیز قابل افعال رانندگی را در زمان مناسب انجام می م  ما 

ارسطت دربارۀ نحتۀ  حصیل فضایل ا تسابی مؤید نار ماست. از منار وی فضۀۀایل ا تسۀۀابی بۀۀا  علۀۀیم و  مۀۀتزش و از  

هۀۀای  (. در نتیجه مهۀۀارت 29-28و    88-87:  1391شتند )ارسطت،  می  بدیل طریق  مریا و ممارست به ملکه و منش 

های طبیعی مانند فضایل طبیعی در هستی داشۀۀتا ارثۀۀی  و مهارت   هستند  مسبتق ا تسابی مانند فضایل ا تسابی به اراده 

 ند. باش می ارادی   ، و در یافتا فعلیت 

 . (zagzebski, 1996:p 116) فضایل ارزشمندند م  ا  ما هستند، ام  ها فاقد ارزش برخی مهارت   ه( 

اما برخلاف  نچه زابزسکی معتقد اسۀۀت،  ند.  هست   ا فضایل ارزشمند ارزش ندارند، ام ها  مهارت مبتنی بر ایا  مایز،  

ها یۀۀا فنۀۀتن عبار نۀۀد  . مهارت روند شمار می به   فضیلت   ، ها فاقد ارزش نیستند و مانند اوصاف و خصایص انسانی مهارت 

ای   گاهی است و هر نتع  گۀۀاهی   دربردارندۀ   ، . بلد بتدن و دانستا  (Faine, 1990:pp 85-115)از بلد بتدن و دانستا 

هۀۀا در ایۀۀا  دانسۀۀتنی   دیگۀۀر  گاهی را دوست دارد.  فاوت مهۀۀارت از  انسان  ارزشمند است.    ، ای و چه جتارعی چه گزاره 

از    ، . برای مثال بانتیی  ه  شپزی بلۀۀد اسۀۀت چنیا نیستند ها  گاهی  دیگر مهار ی جتارعی است، ولی  ، دانستا  است  ه 

چنۀۀیا   ۀۀه    مۀۀردی از    اسۀۀت،  ه  عمیرات جزرۀۀی وسۀۀایل منۀۀزل را بلۀۀد   مردی یا بهتر است  ، بانتیی  ه  شپزی بلد نیست 

نتیجۀۀه    ای و چۀۀه از نۀۀتع بلۀۀد بۀۀتدن ارزشۀۀمند اسۀۀت. در طتر  لی  گاهی چه از نتع گۀۀزاره . به نیست   بهتر مهار ی ندارد، 

 زاگزبسکی مهارت مانند فضیلت واجد ارزش است.  دیدگاه برخلاف  

ا مهۀۀارت   ، فضایل   و(  هۀۀا فاقۀۀد وجۀۀته عۀۀاطفی و فقۀۀط یۀۀ  عمۀۀل  واجد جزی انگیزشی و وجه عۀۀاطفی هسۀۀتند، امۀۀّ

 . (zagzebski, 1996: p116)  اند جتارعی 

فاقۀۀد  ن اسۀۀت. ایۀۀا   ، ولی مهۀۀارت  ، واجد جزی انگیزشی و وجه عاطفی است  ، در ایا  مایز  مده است  ه فضیلت 

  ۀ در ناریۀۀ را    ها از دقت  افی برخۀۀتردار نیسۀۀت. بۀۀرای وضۀۀتح بیشۀۀتر معنۀۀای انگیۀۀزه و عاطفۀۀه گزینه  دیگر گزینه مانند 

بر مده از میۀۀل   ،  ند و انگیزه پشتیبانی می  ، . از منار وی هر فضیلت را انگیزه  نیم بررسی می شناسی زاگزبسکی  معرفت 

. بۀۀه  بۀۀاور  (Zagzebski, 1996: pp127-133)ند  هسۀۀت   مندر  در قتۀ عاطفه   ، و شتق و اعساس است و میل و شتق 

به بلد بتدن  اری وی را بۀۀه  می زیرا میل و شتق  د   ؛ ها نیز واجد جزی انگیزشی و به  بع  ن وجه عاطفی هستند ما مهارت 
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 ( ی زاگزبسک   یۀ در شناخت )مربتط به نار   ی  دم   یعی طب   یص ناظر به  اربست خصا   یرادات ا 

 ند. هر فردی پۀۀس از  برای  متختا  ن اقدام نمی  ،  ند. اگر شتق به یادگیری مهار ی در فرد نباشد  متختا  ن  رغیب می 

. ریشۀۀۀ  نمایۀۀد می  ند و اگر  ن را مفید یافت، برای  متختا اقدام  دربارۀ  ن  أمل می یجاد شتق و انگیزۀ  متختا مهارت ا 

دانسۀۀتا و اسۀۀتادی در فۀۀا اسۀۀت و فۀۀا همۀۀراه بۀۀا  گۀۀاهی و عمۀۀل   ، مهۀۀارت  از مبادی مهارت ایا است  ه می چنیا فه 

بیندازیم و  ن را با ماهیت افعال صادر از انسان  نار جزی  گاهی را  نار بگ اریم و به ماهیت فعلی  ن فعلًا . اگر  باشد می 

اراده اسۀۀت )ارسۀۀطت    ، ستد و منفعت و در نهایۀۀت  دربارۀ شتق و  أمل عقلانی  ، یابیم مبادی افعال انسانی می در بسنجیم، 

 ی است. مهارت مانند فضیلت واجد جزی انگیزش   ، خلاف نار زاگزبسکی بر (. درنتیجه،  115-113و   87-88:  1391، 

 ها عدم مهۀۀارت اسۀۀت. ها رذیلت مقابل ندارند و مقابل  ن ا مهارت ی ی  یا دو رذیلت مقابل دارد، ام هر فضیلت   ی( 

(zagzebski, 1996: p116) . 

و مقابۀۀل    یست رذیلت مقابل ن دارای    ، ، ولی مهارت دارد رذیلت مقابل   ، هر فضیلتی  دهد چنان  ه  مایز فتق نشان می 

ا یۀۀ  ایۀۀراد وجۀۀتد  پ یرش است، امۀۀ  ن عدم مهارت است، پس مهارت و فضیلت یکی نیستند. ایا رأی  اعدودی قابل 

داند. بلۀۀد نبۀۀتدن فنۀۀتنی  می داند، بهتر از  سی است  ه  ن را ن می رانندگی یا  شپزی را  مانند  مهار ی دارد. قطعاً  سی  ه 

بۀۀتدن  عامۀۀل بۀۀا  بلۀۀد ن  ، شۀۀاد بۀۀتدن ، بلۀۀد نبۀۀتدن زندگی  ردن ندانستا  ند، قطعاً رذیلت است.  هست    ه برای زندگی لازم 

ی    نۀۀد  ر مۀۀی ند و نبتدشان زندگی را سخت هست  همه رذیلت  غیره  رانندگی و بلد نبتدن  شپزی، بلد نبتدن  ،  دیگران  و عتۀۀّ

دانۀۀد،  هۀۀای فۀۀردی را نمۀۀی مهارت   و ناراعت و افسرده است یا ار باطات اجتماعی را بلد نیست   پیتسته گاهی  سی را  ه 

  ، های زنۀۀدگی رو، بلد بتدنِ مهارت ایا  نیم. از ، ستایش می داند می های یاد شده را  نیم و فردی را  ه مهارت سرزنش می 

انۀۀدازد، بنۀۀابرایا  زندگی را به مخاطره مۀۀی   ها، ندانستا ایا مهارت . در اغلب متاقع است  رذیلت  ندانستا  نها فضیلت  و 

 رذیلت است.   ، ارزش و عدم  ن   ، مهارت   ، زاگزبسکی  دیدگاه برخلاف  

و مۀۀؤدی بۀۀه     ننۀۀده ند، اما ابزار و وسایط ایجاد ر ا ند    ننده به مهارت به ختدی ختد ارزش اعمال و وسایط هدایت  ط( 

 . (zagzebski, 1996: p116) ند هست   ارزشمند   ، فضیلت 

خۀۀتبی ذا ۀۀی   ، ذا ی است، درعالی  ه ابزار رسیدن بۀۀه مهۀۀارت   ، ابزار رسیدن به فضیلت ختبی    براساس  مایز بالا، 

یا ذا ی یا عارضی هسۀۀتند   ، ختبی رسیدن به هدف افعال   ند  ه در راستای انکار ایا عقیده خاطر نشان می پالمر ندارد. 
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چنانجه بنابر نار زاگزبسۀۀکی   تاند ذا ی یا عارضی باشد. (. ختبی وسایط رسیدن به فضایل هم می 70:  1388)پالمر،  

عارضی فۀۀرش شۀۀتد، خللۀۀی در خۀۀتب بۀۀتدن   ، ذا ی و ختبی وسایط رسیدن به مهارت  ، ختبی ابزار رسیدن به فضیلت 

رو ابزاری  ه ما را بۀۀه بلۀۀد  ایا ؛ از باشد  چه ذا ی و چه عارضی  ، ارزش است  ، وسایط مؤدی به مهارت وارد نیست. ختبی 

 ند. هست   دهند، واجد ارزش بتدن یا دانستا ستق می 

 نکۀۀه  فۀۀاوت داشۀۀتا مهۀۀارت از فضۀۀیلت    تان نتیجه گرفت با برمبنای ایرادهای ناظر بر  حدید مفهتم فضیلت، می 

 نیستند.   افی شده از ستی زاگزبسکی و دیگران بیان  مایزهای   یرفتنی است،  امری پ 
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 ( ی زاگزبسک   یۀ در شناخت )مربتط به نار   ی  دم   یعی طب   یص ناظر به  اربست خصا   یرادات ا 

 گیری نتیجه 

شۀۀده و  اخۀۀ   محتر زاگزبسکی از یتنان باسۀۀتان و شۀۀاخ و بۀۀرز  ن از فلسۀۀفۀ طبیعۀۀی  فضیلت  شناسی معرفت بدنۀ ناریۀ 

و بۀۀا رویکۀۀرد  دانسته خصایص و منش شناسنده را زمینۀ اصلی  شکیل باور  ، گرایانه با رویکرد طبیعی وی   حلیلی است.  

برای فضیلت اجزاری مانند انگیۀۀزه و متفقیۀۀت  زاگزبسکی  است.    برشمارده فضیلت را جزی اصلی معرفت    ، سنّتی باستانی 

 نماید. و  ن را از مهارت به معنای دانستا جدا می  گیرد درنار می درختر اعتماد  

لازم اسۀۀت پۀۀیش از   ، جا نیفتاده است  چندان شناسی دید است و در دستگاه معرفت از  نجا  ه ناریۀ زاگزبسکی نتپ 

ها به با بست نخترد و فرو نریۀۀزد. مقالۀۀۀ  د  ا مانند ناریۀ سنتی شناخت پس از سال شت ارزیابی  به دقت  ، به  اربستا  ن 

چنانچۀۀه فضۀۀایل فکۀۀری از سۀۀنل فضۀۀایل   محتر زاگزبسکی نشان داده اسۀۀت  ۀۀه فضیلت  ۀ عاضر در مقام ارزیابی ناری 

 ۀۀزاعم ارارۀۀه نۀۀداده    نها وجتد دارد و زاگزبسکی راه علی بۀۀرای عۀۀل اعتمال وقتع  زاعم در میان    ، اخلاقی دانسته شتند 

مندی ایشان  ار مدی لازم برای  تسۀۀعۀ دامنۀۀۀ  است. همچنیا رأی وی مبنی بر  قلید از گتاهان صادق به سبب فضیلت 

مند اراره داده اسۀۀت. از دیگۀۀر  زیرا وی روشی مبهم را برای  شخیص الگت و سرمشق فضیلت   ؛ یاب را ندارد ورهای  سان با 

جۀۀتیی اسۀۀت، ایۀۀا درعۀۀالی  معضلات ناریۀ زاگزبسکی انحصار باورهای صادق در باورهای بر مده از انگیزه عقیقت 

. همچنۀۀیا وی در  انۀۀد به دسۀۀت  مده جتیی  هایی غیر از عقیقت از باورهای ما به سبب انگیزه   تجه قابل  ی بخش  است  ه 

 ۀۀه بۀۀرای  شۀۀخیص فضۀۀیلت از مهۀۀارت   شمارد برمی فضیلت  مایزا ی میان فضیلت و مهارت  می راستای  حدید مفهت 

 نا افی هستند.  

،  در نتیجه،  ار رد اجزای اصلی ناریۀ زاگزبسکی از ا قان و استتاری لازم برختردار نیست و بهتر اسۀۀت  از عیۀۀتب 

 و پس از  ن به  ارگرفته شتد. پیرایش یافته 
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